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اد ، صد و شصت سال پیش، هنگام انعقکبیر دولت بریتانیا در پاریسسفیر ( Lord Cowley) لرد کاولیکافی بود 

آنگاه مشهد که از توابع ایالت خراسان بزرگ به مرکزیت هرات بود، نیز  کرد،، اندکی پافشاری میمعاهده پاریس

 مآبجلالت جناب» کهنامیم از ایران جدا شده بود.  چرا هایی که امروز افغانستان میهمراه با هرات و دیگر سرزمین

 کمر اراید و آبی حمایل و همایون تصویر صاحب ایران علیه دولت کبیر سفیر الملك امین خان فرخ الخاقان مقرب

در ص ،س مندرج است( از طرف آقاخان نوریی)این کلمات عینا در عهدنامه پار «غیره و غیره و غیره و الماس به للّكَمُ

ای به جز سلطنت ناصرالدین شاه و صدارت آقاخان با اختیار کامل داشت که در هر مسئله ،اعظم ناصرالدین شاه

 هموطنان مشهدی ما بیگانگان افغان سال پس از انقلاب اسلامی ۳۵در  ن شده بود،اگر چنیا به توافق برسد. هانگلیسی

مدارس فارسی زبان ما تحصیل کنند و حق نداشتند با پول خودشان ملكی را  ق نداشتند درح دند کهمحسوب می ش

با همسری  پسرانشاناگر  حق نداشتند رانندگی کنند و حق نداشتند سرمایه گذاری کنند و در ایران خریداری کنند و

 د.دنششان ایرانی محسوب نمیانکردند فرزندایرانی ازدواج می

ت ، تصمیم گرفسبب هرج و مرج در افغانستان سال بعد که انگلستان، به ۲۲کافی بود  ،به همین سادگیو 

ر بسیار بسیا» این پیشنهاد ولایت هرات را تحت حاکمیت ایران قرار دهد و استخاره ناصرالدین شاه هم برای پذیرش
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 این صورت ، دراز حیرانی به درآمده و این تصمیم دولت بریتانیا را پذیرفته بود ، این پادشاه خودشیفتهآمد «خوب

 ما همچنان ایرانی بودند. اکنون هموطنان افغان

د مستب یتذبذب پادشاهرود. و اکنون ما به خاطر تصادفی مرزهای ملیت پس و پیش می و می بینید چه ساده

 دو هزار سال بود ایرانی مردمان این دیار کهدانیم و خود را بیگانه می فغانالدین شاه، هموطنان افاسد به نام ناصر و

ناه آوردند حق پ شانجبر زمانه و جنگ داخلی به ایران یعنی سرزمین مادریبه خاطر و وقتی  مایبودند را غریبه پنداشته

 کنندایران زندگی می در سال است ۳۵ که برخیــ آنان  هو ب را از آنان ستاندیم تحصیل و اشتغال و مالكیت و ازدواج

 ـ ین ما آدمیان چگونه ب پایه و اساس است اندازه بیاین تا  که یاتایم. می بینید که این اعتبارحق شهروندی نداده هنوز ـ

غییر تسرنوشت میلیون ها انسان را تواند مدار میتاریخی یك سیاست و چگونه یك خطا یا بزدلی افكندجدایی می

 ؟دهد

 .شوداز هم جدا می بودنشان با همین مرزهای اعتباریو چه کوچك است دنیای کسانی که مرزهای انسان 

 شانیهای غیر واقعبا خط کشیاعتباریاتی هستند که هزاران سال است  ،قبیله و رنگ ،مذهب ،جغرافیا ،نژاد ،زبان

صنوعی تن و م های کودکانهها که به این خط کشی و ما چه کودن بوده ایم طی این قرن اندرا به بازی گرفته انسانیت

هر ترین شروزگاری نه چندان دور، هرات مهمم که اصلا نمی دانیم که ایآنقدر جدی  گرفتهکم کم آن را داده ایم و 

 شده است.خاوری ایران محسوب می

رفته است ما  تبنی یعقوب به جستجوی یوسف انسانیدر این سفر، هرات رفته است.  ولایت و اینك ژیلا به

ه ب. ایماش گرفتهسال است به بردگی و بیگاری ۳۵و  افتاد ایران کفایتی و فساد حاکماندر چاه بی پیشسال  ۱۶۰ که

تر دکی مردمیانما ر مان ما بودند اگمردو  ،ه بودیمتر زیستشیارانهگر ما اندکی هبودند اکودکانی که کودکان ما دیدار 

گاهان آرام شبان است که «شبنم صبحگاهی»هم معنی نامش، به سان غربت،  در این سفرِ و ژیلا کرده بودیم.حكومت 

ندار ویش آنها را جاو با نگارش تجربه خنشیند خویش میزندگی و زمانه  هایها و گل، برگبی صدا بر روی خارها و

ان طالبان در زم یدانشگاه افزایش شدید نامه نگاریهای دانشگاه کابل از معاونزبان  از ژیلا کند. وقتیمیو ماندگار 

ی ما تصویری آشنا برا استادان و دانشجویان بوده است و سبیل ریش استاندارد مراقبت ازنویسد که بیشترشان درباره می

وفایی و ، با ملاطی از بیکند که آجر به آجرشرا توصیف می یمدرن تهران ،وقتی از از زبان راننده کابلی و .سازدمی

 نشیند.دل ما می ساخته شده است، عرق شرم بر جبینِ  نمابه دست هموطنان افغان های ما،ناهمدلی
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گذاشتیم ن این سه دهه که در انبرای هموطنان افغ نه فقط ؛نریزی توانی اشكخوانی نمیکه میکتاب ژیلا را 

 اندردهازدواج ک انکه با مردان افغیرازی و مازندرانی بلكه برای هموطنان ش و دانشگاه بروند؛ س بخوانندایران دردر 

 افغانستان تر بهای انسانیزندگیروزگاری بهتر و  وجویجستدر رهایی از تبعیض و امید  و پس از سقوط طالبان به

کان ین مادران به همراه کوددهد انمی جازها ،داندفرزندانشان را ایرانی نمی ما و اکنون به علت این که حكومت رفته اند

عجیب این که  و  آی فلسطین کجایی که بر غربت ما بگریی؟ خانواده خویش را ببینند. به وطن خویش بیایند و خود

سیادت،  و بواسطه این نازندمیخویش  عربی علمایش به سیادتمقامات و از  بسیاریاست که  یدر کشور این تناقض

نگاه در آ به آنها منتقل شده است. )ص( پیامبر «دختر»؛ در حالی که این سیادت از نشینندبر صدر می و بینندقدر می

 کشوری تو اگر دختر باشی و با مردی غیرایرانی ازدواج کنی، فرزندت هموطن تو نخواهد بود. چنین

 اندشهروندش بوده چند دهه پیشمن در کشوری که تا  افغانهموطنان سال پیش وقتی دریافتم که  هجده

فهان تاسیس در اص« های مهاجرلاله دبستان»با نام  را تین دبستان غیررسمی برای آموزش آناننخس ،ندارند اجازه تحصیل

ای درسهبه آن که م ، چه رسدبفروشد کتاب کرد به ماجرات نمیحتی آموزش و پرورش شود که باورتان میاما  کردم.

  .ای و امكاناتی برای این کار بگذاردو بودجه

چ هی که گونههمان .همانند محروم کردن آنان از دیدن نور است ،محروم کردن کودکان از تحصیل معتقدم

رومیت که مح دنیز حق ندارد آنان را از تحصیل محروم کن ،اسیران جنگی خود را کور کند حتی حق ندارد حكومتی

مان چنین غانافبا هموطنان  نه با اسیران جنگی که . متاسفانه ماهای انسانی استتحصیل نوعی کور کردن قابلیت از

 رستیپ، نژادما تاوان این ناخوش میزبانیگمان آری بی ما تاوان این بی رسمی هایمان را خواهیم داد. که زودا .کردیم

به زبان فارسی نیز رحم نكردیم و به جای آن که چند میلیون نابخردی خویش را خواهیم داد که حتی  غیررسمی و

نگی نان سفیران فرهآشنا کنیم و از آ زبان فارسی دهیم و با آموزش ،را در این سالهای بسیار کودک هم میهن افغان

ایم که کردهولید ت را از خویش متنفر یمیلیون بیگانه ینچند خود نامهربان با رفتار ،بسازیمی خود صلح و دوستی برا

توجهی را اخلاقی و بیبی ،مظل ،ای به هیچ چیزی که منسوب به ما باشد ندارند و فقط کوله باری از تحقیرهیچ علقه

ه ما منتقل ب به روشنی های این کتاباین احساس در جای جای کتاب ژیلا و از زبان شخصیت .انداز ما به یادگار برده

  شود.می
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ش را ردمانو م امدانستهای از تن ایران میپارههمیشه آن را ام اما افغانستان سفر نكردهمن گرچه هیچگاه به 

را سفری دلگیرکننده به افغانستان برد و داغهای روح م  مرا درکتاب ژیلا. و رسمی ما شده اندهموطنانی که گرفتار بی

تاب گزارشی از سفر به اعماق زمان نیز هست. ک ای از جغرافیای دیگری است بلكهکتاب او نه تنها سفرنامه تازه کرد.

خشنِ مردسالارِ  یجامعهدهد: می راقاجار عهد بوی ایران  ،افغانستان امروز .بردما را به ایران زمان قاجار می او

 زند و  تنش امرایش فقر او رادامن می ، که با فقر و جهل درگیر است؛ نزاع علمایش جهل او رابی قانون کشِضعیف

قاجاران با امضای معاهده پاریس و پذیرش جدایی افغانستان از ایران، حكم توقف افغانستان  ،در واقع بخشد.داوم میت

اجاری این جامعه ق از ناامنیِ در زمانه ما که وقتی« های افغانستانافسوس برای نرگس»و در قرن نوزدهم را امضا کردند. 

 رو شدند.با مردمانی نژاد پرست روبه باراین آمدند ،شانسرزمین مادری ،گریختند و به ایران

ها با افغان . ما نهپرستی هستیمنژاد یجامعهما گویم که کسی را خبر نشود ــ راستش را بخواهید ــ آهسته می

روزا  که های قومیتیبا جوکما کنیم. و مگر هم میهنان ترک، کرد، عرب و لر نیز چنین می با اگر دستمان برسد که

و  ؛ایمسرافزار از خردمندی است نرسیده جامعهبه بلوغی که شایسته یك  ما هنوز ،نه کنیم؟سازیم چنین نمیمی روز

م به مان نتوانستیمان و نه حتی در انقلاب اسلامیمان و نه در مناقشه اتمیبی جهت نیست که نه در جنگ تحمیلی

 گویدمی آن  فقط مرگ بر این و و کندکه فقط تحقیر می حكومتیای و جامعه .آرمانهایی که در سر داشتیم دست یابیم

خالق هستی و  یپندارد و فقط خود را نظر کردههمه را دشمن میو  فرستدفقط لعن می و سازدو فقط جوک می

رود، می ی و همگراییدنیایی که به سرعت به سوی یكپارچگتواند در خواهد و میچگونه می ،داندکاشف سعادت می

 و پا کند؟  جایگاهی شایسته برای خویش دست

 روزگارِ ،آری .را رسیده استف و فیصله بخش ما روزگار آزمون نهاییبه تاوان همه این خطاها، اکنون و 

رهیختگی و ف یتوان به اندازهامروز به بعد است که میربه آید به میان. از بدون نفت. خوش بود گر محك تج نِزیست

درآمد  یفرهس بدون تغذیه از توانیمکجا میتا تا کی و » کهنكته . این پی برد و نظام سیاسی ما حد فرزانگی جامعه

نشان  «؟ی انسانی را برای خود سامان دهیمو زیست دیریت کنیمو بحران ها را م یمتردمندی خود بایسنفت، بر پای خ

ار رجز ، بسیمانو دیگری ایمان واعتقاد مانژادمحور دو ادعا، نخست هوش و نکنون بر ما تا خواهد داد که ما کیستیم.

ران آب و محیط بحر است و یوش تغیخخاورمیانه نیز دست راهبردیبه گمانم اکنون که نفت رفت و موقعیت  .ایمخوانده

وبت ن ،روی استدر حال پیش ــ به سرعت در این سه دهه بوده است همان شیوه حكمرانی غلطکه ناشی از ــ  زیست 
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گذشته  هایو نامهربانی هاخردیتاوان همه بی سر عقل آییم و گذشته را جبران کنیم یابر یا به سرعت  کهآن است 

 .خویش را بدهیم

گذشت سال  ۳۵نمی دانیم چه شد که  ،جهانی پر عدل و داد رقم بزنیم ،ما که می خواستیم با انقلاب اسلامی

لب کرد و س ،حتی مهاجر غیرقانونی کس، می توان از هیچنآن را حق تحصیل یك حق انسانی است وکه تا فهمیدیم 

سارت ید خچقدر بشریت با صادر کردیم. را همه کودکان مهاجر افغانبرای  تحصیلحق گذشته مجوز در تازه سال 

سال  ۳۵ه اند کهای خود فرو رفتهما در پیلهو چقدر سیاستمداران  ؟احوالش پدیدار شود بدهد تا پیشرفت اندکی در

و مگر اکنون هوشیار شده اند؟ که اگر شده  وار بر ما آوار شود تا از راه خطا بازگردند.بهمنها بگذرد و خسارتباید 

 ها افغاننتا میلیو شود. این ممنوعیت باعث میکردندبودند افتتاح حساب بانكی را برای مهاجران افغان ممنوع نمی

. گذارنددر بانك ب اند ــآوردهبا عرق جبین به دست  را ریال به ریالشکه ــ اندازهایشان را ساکن ایران، نتوانند پس

بسپارند که در موارد بسیاری نتوانسته اند آن را باز  به امانت ایرانیان انداز خود را نزدباید پس در این صورت آنان یا

ده بودند، ش هشیار که اگر. شودمیگردش اقتصادی خارج کنند که از  مخفیآنها را شوند میمجبور یا  پس بگیرند

و راه را بر  گذاری کننددادند تا مهاجرین بتوانند در ایران تحت شرایط معینی مالكیت کسب کنند و سرمایهاجازه می

راری شده بودند بازی تكهشیار کردند. که اگر ساکن ایران و بیرون ایران هموار می ها افغانهای میلیونورود سرمایه

 با اعتراض مدیران مشاغل سخت و پرخطر دوباره کردند کهفغان را هر سال تكرار نمیهاجران اممنوعیت اشتغال م

اکن و س که برخی بیش از سی سال است در ایران را شده بودند تكلیف مهاجرانی هشیار عقب نشینی کنند. که اگر

 گرکردند. که ای اعطا میکردند و به آنها نوعی شهروندمشخص می، شاغل هستند و دیگر بازگشت نخواهند کرد

از  یخشب شده بودند هشیار کردند. که اگربی شناسنامه را حل می افغانـساله هزاران کودک ایرانیشده بودند م هشیار

 یه،تحت تدابیری و با دریافت شهر کردند ودانشگاههای بی دانشجوی داخلی را به شهرهای شرقی کشور منتقل می

 کردند. بگذریم.را فراهم می یل عالی برای انبوه جوانان افغانامكان تحص

اگر ژیلا همت کند و نهضت دوستی مردمان ایران و افغانستان را  بنیاد نهد ما همه در کنارش خواهیم بود. 

ع مشترک و مناف گذاریهایی برایهایی برای همدلی، سرمایههایی برای تفاهم، خیریهسفرهایی برای دوستی، جشنواره

گوهایی نه برای بازنمودن دردهای حماقت آلود گذشته بلكه برای ایجاد درک مشترک فرهنگی از خطراتی وگفت
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همراه او ان افغانستبه  در سفرکند. من نخستین داوطلبی خواهم بود که که تداوم همزیستی ما را در آینده تهدید می

 مایت خواهم کرد.و در وسع خویش او را یاری و حخواهم رفت 

 ؟«راستی از پرونده اسیدپاشی به بانوان اصفهانی چه خبر»و سخن آخرم: 

 ۱۳۹۴آبان  ۲۱ –محسن رنانی 


